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  هواي تبریز در هفته اي که گذشت  در وضعیت ناسالم براي تمام گروه هاي سني قرار داشته است.
عکس: مینا نوعي / مهر

شاهنامه خوانی

کنعان - مانی حقیقی - ۱۳۸۶
مرتضی (محمدرضا فروتن): تو بند نمی شی اون طرف. سرت می خوره به سنگ برمی گردی.

مینا( ترانه علیدوســتی): اینا رو نگو مرتضی. اون همه سال که آذر نبود، من تک و تنها گلیم خودمو از آب بیرون کشیدم، تازه، اومدیم و نشد، 
لااقل حسرتش رو نمی خورم، می گم تلاشمو کردم ...

مرتضی: بی کس می شی مینا! بی کسی کم دردی نیست!

دیـالـوگ روز

شبکه شــرق: بهزاد غریب پور، تصویرگر و گرافیست، در 
۶۵ ســالگی از دنیا رفــت. بهروز غریب پور، بــرادر بهزاد 
غریب پور با اعلام خبر درگذشــت برادرش نوشته است: 
«بــرادر عزیزمان، بهــزاد هنرمند گرافیســت و تصویرگر 
نــام آور بین المللی از میان مان به لطافــت یک پرنده پر 
کشید و رفت. جایش تا ابد خالی خواهد ماند». کیانوش 
غریب پور، برادر دیگر این هنرمند و گرافیست، هم نوشته 
اســت: «بهزاد غریب پور، برادر، استاد و جانم (سه شنبه، 
۲۲ آذرماه) در غربت، به دیدار آشــنایان آســمان رفت. 
روح مهربانش تابان». به گزارش ایســنا بهزاد غریب پور متولد ســال ۱۳۳۶ در شــهر سنندج 
و دانش آموخته رشــته گرافیک دانشــکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران بود و با تأســیس 
استودیوی «تینو گرافیک» در سال ۱۳۶۳، فعالیت  خود در حیطه تصویرگری و طراحی گرافیک 
و تبلیغات را پی  گرفت که تا ۱۳۹۴ ادامه داشت. تدریس در دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه 
هنــر و ده هــا دوره و کارگاه آموزش تخصصی تصویرگــری و طراحی کتاب و همچنین عضو 
هیئت داوران جشنواره نوما در سال ۱۹۹۹، برگزاری کارگاه در سال ۲۰۰۱ در براتیسلاوا و عضو 

هیئت داوران این جشنواره در سال ۲۰۰۳ بود. یاد و نامش گرامی باد.

بهزاد غریب پور درگذشت

افراســیاب پس از نبردى خونین بــا نواده اش، کیخســرو و روبارویی با تنگنایی 
که گریزگاهی براى او به جاى نمی گذاشــت، با ردان و خردمندان ســپاهش به 
کنکاش نشست و با رهنمود آنان به گنگ دژ پاى پس کشید و در استوارى آن دژ 
بسیار کوشــید، چراکه می دانست خسرو را سر آشتی نیست، از این روى به امید 
نومیدگرداندن او، گنگ دژ را برگزید که دســت نایافتنی بود و چون آسوده گشت 
و خــود را در پناه دیوارها و باره هاى بلند دژ بی گزند دید، به شــادى بنشســت؛ 
پرى چهرگان را در پیرامون خویش گرد آورده، چنگ زنان را به سرایش فراخواند، 
از لب ترکان ســرود و از لب جام می خواست، گنج ها را به باد داد و امروزش را 
از فردا به یاد نیاورد. دو هفته اى شــادمان بزیســت با این اندیشه که چه کسی 
می داند دل افروز که خواهد بود. هفته ســوم کیخســرو به گنگ دژ آمد و آن گاه 
غوغاى چنگ برپاخاســت. خســرو با دیدن آن باره خنده اى زد و در پیرامون دژ 
گردشی کرد و از گردش روزگار در شگفتی بماند و گفت: «پدرم، سیاوش که این 
بارو بنیاد کرد نه از بهر پیکار پتیاره کرد که چون خون او ریخته شــد، آتش کین 

این گونه اوج گرفت».
خســرو از دیدن آن دژ زیبا در شگفتی شد، آنجا را ســپهرى دلارام یافته، به 
رســتم گفت: «می بینی یزدان پاك چه راهی را در پیش پایمان گذاشــت و چه 
پیروزى هایــی را بهره ما گرداند و آن را که به دژکامی و بدسرشــتی نامی بود و 
در کژى و نابخردى و تندى پرآوازه، این گونه گریزان و پریشان گرداند و اکنون در 
جایی پناه گرفته که پدرم بنیاد نهاده بود و این خود لبخند تلخ روزگار اســت از 
این روی اگر یزدان را ســپاس نداشته باشــم، مباد که تا سه پاس از شب را زنده 
بمانم». در یك ســوى گنگ دژ کوه بود و افراسیاب از پیکار اندوهی نداشت و در 
سوى دیگر آن رودبارى سهمگین بود که مرغابی را از بیم آن سوداى بال گشودن 

نبود.
 به فرمان خسرو در سراسر دشــت پرده سراى ها افراخته شد، زمین را هفت 
فرســنگ در هفت فرسنگ لشکر گرفت. در پهلوى راست سراپرده خسرو، رستم 
جــاى گرفت و در پهلوى چــپ او فریبرز با کرناى و کــوس، چادر خویش را بر 
پاى داشــت و در کنار فریبرز، گــودرز جاى گرفت و از آواى پر ناله شــیپورها و 
ناى ها، زمین از جاى کنده شــد. دگر روز چون خورشید تاریکی و سیاهی را کنار 
زد و پیراهن مشــکی رنگ شــب را بدرید، خسرو بر اسب شبرنگ خود بنشست و 
پیرامون سپاه بگردید و به رســتم گفت: «امیدوارم افراسیاب در خواب نیز روى 

آرامش و آسایش نبیند. 
بیم آن دارم که از هر سوى سپاه یارى بخش به نزد او آید و می دانم آنان که 
او را یارى می دهند، نه از سر مهر که بیمناک از کین اویند. بهتر آن است پیش از 
آن که از هر ســوى سپاه به او بپیوندد و ما را در تنگنا افکند، راه را بر او بربندیم 
و باره دژ را فروریزیم. امروز نیز نبرد نکنیم و بگذاریم ســپاه رنج راه را فروگذارد، 
چه نیك می دانند که دشمن از ناتوانی روبارویی، در دژ پناه گرفته و از نبرد با او 

بیمی به دل راه نمی دهند. 
روان کاووس شاد که گفت آتش این کینه را سر خاموشی نیست تا با گذشت 
روزگار به ســردى گراید، این کینه از پدر به پسر سپرده می شود و تا شصت و پنج 

ســال دیگر همچون درختی تازه برگ به جاى می ماند؛ پسر می گذرد و به سراى 
دیگــر کوچ می کند و فرزند او بر جایش می نشــیند و آن کیــن نیز بر جاى خود 

ماندگار است».
روز دیگر چون خورشــید از پر زاغ سر برون کشید و چراغ زرین خود را بر فراز 
چرخ نهاد، فریاد و غوغایی در بلنداى دژ برخاســت و خســرو در اندیشه شد که 
این غوغا از چیســت و به ناگاه دروازه دژ گشــوده شــد و راز آن غوغا نیز آشکار 
گردید. جهن، فرزند افراســیاب و داى خسرو با ده سوار از دژ بیرون آمد. خسرو، 
برادرِ مام خویش را مردى بادانش و خرد و مایه دار می دانســت. جهن در برابر 

دهلیز پرده سراى او، به امید دیدارش بازایستاد.
خســرو فرمان داد، منوشــان، پرده دار شــاه به دیدار جهن رود و او را به نزد 
خســرو آورد. جهن چون به پیشگاه خسرو رســید، از آب دیده چهره اش ناپدید 
شد، در برابر خسرو کلاه از سر برگرفت و خواهرزاده خویش را نماز برد و گفت: 
«اى شــهریار نامور، امید که هماره جهان را به شــادى گذرانی، بر و بوم ما بر تو 

فرخنده باد، پیامی از سوى پدرم، افراسیاب آورده ام».
خســرو فرمان داد براى جهن کرسی اى زرین آورند تا با آرامش بر آن بنشیند 

و پیام گزارد.
جهن گفت: «پدرم، افراســیاب با اندوه و درد و مژگان پر آب نشســته است. 
نخست آن که تو را درود می فرستد و یزدان را سپاس می گوید که فرزند دخت او 
اکنون شــهریارى می کند و فرماندهی سپاه را پذیرا گشته، جوان برومندى که در 
پیشاپیش سواران تازان است و اکنون بر همه شاهان گیتی برتری و سروری دارد. 
در چین نام او بر تخت شــهریارى افســر اســت و در ابر، دالمن تیزپرواز و در 
دریا، نهنگ دلاور تخت او را پاســبانی می کنند و دد و دام از او شادمانند و همه 
بزرگان گیتی با تاج و زیور خویش او را کهترند. جاى بســی اندوه اســت که دیو 
نژنــد که جز گزند براى ما نخواهد، دل پدرم را به کژى کشــاند و آن مهربانی و 
دوســتی را به این تلخکامی رساند و افراســیاب خود اکنون خسته جگر در این 
دژ پناه گرفته، بی خواب و خور. خســرو باید بداند آن که خون ســیاوش بریخت 
نه افراســیاب که آن ناپاك دیو بوده اســت که از دل او ترس یزدان پاك را ببرد. 
تو خود مرد خرد و دانش هســتی، بنگر چند شــهر آباد از این کین جویی ویران 
گردید و همه این ویرانی ها به بهانه سیاوش و افراسیاب بوده است و چه بسیار 
ســواران جنگی با تنی چــون پیل و زورى چون نهنگ، این گونه سرهایشــان بر 
نیزه ها شــد و تن هایشــان در خاك فروغلتید. به گردش روزگار بنگر و بر دل، جز 
او آموزگارى دیگر مپســند و جهان آفرین را پسند نباشد که در فرجام از این همه 

گزند، پیچان شویم».
جهن از زبان افراســیاب گفــت: «اگر همچنان جنگجویــی و دل را آکنده از 
کینــه گردانیده اى، اکنون من در پناه این دژ اســتوار نشســته ام و تو به ناگزیر در 
پرده ســراى مانده اى؛ در این شارســتان آب و گیاه و خورد و خوراك بسیار است 
و تو در گزند ســرمایی هستی که پیشاروى توست و من از هر سوى که بخواهم 
می توانم ســپاه فراهم آورم و تو تاب آن را ندارى که در برابر گردش خورشــید 
و ماه بایســتی و نپندار که از هر کارزار پیروز ســر بر خواهی آورد. اگر می پندارى 
چین و ترکســتان را به زیر آورى و آســمان را به زمین رسانی و مرا به بند کشیده 
گرفتار کنی، بدان که تو خود ساییده و پژمرده خواهی شد و چون در تنگنا باشم، 
دگرباره لشــکر می آرایم براى نبرد با تو و اگر کینه از دل بیرون کرده، با مهربانی 
کشــور را افسون کنی، درِ گنج ها را به رویت می گشایم، از تو می خواهم دست از 
کینه بشــویی و اگر سوداى جهان گشایی دارى، چین و ماچین، خراسان و مکران 
پیش روى توست و مرا شادکامی آرزوی تو». چون خسرو پیام افراسیاب بشنید، 

در اندیشه شد که آیا دست از کین خواهی بشوید؟

شـاهـنامـه پژوه
مهدى افشار

بعد از چاپ یادداشــت دومم در روزنامه شــرق، مدیرمســئول روزنامه با من 
تماس گرفته و اطلاع دادند که رئیس قوه قضائیه یادداشت من را خوانده و آن را 
پســندیده و گفته بودند از این دست مطالب خوب است کار کنید و می خواستند با 

خود من هم صحبت کنند که میسر نشد.
ایشان در نشست هم اندیشــی با تشکل های دانشجویی در آستانه روز دانشجو 
اظهارات  تأمل برانگیزی بیان کردند. یکی از اظهارات  ایشان نقل خاطره ای از دوران 
نوجوانی بود که در باب کمتر سخن گفتن و بیشتر گوش کردن بود. این عقیده  بسیار 

کارا و کاربردی است  اما چند نکته در اینجا قابل بحث است:

۱- این نشست بســیار قابل تقدیر است  اما اگر بنا به گفت وگو است، آیا هرکس 
نباید یک میکروفن داشــته باشــد تا بتواند در هر  لحظه وارد گفت وگو شود و دیگر 

منتظر اینکه نوبت و میکروفن در  حال گردش به او برسد، نباشد؟
۲- آیا تشــکل های دانشجویی، کل طیف دانشــجویان را دربر می گیرد؟ یا فقط 
دربردارنده طیف خاصی اســت؟ آیا وجود نماینده هر تشــکل موجب ایجاد عدم 

تقارن نمی شود؟
۳- مسئله دیگر اشاره به سخنان دانشجو ی دانشگاه فردوسی مشهد در حضور 
سخنگوی دولت است. موضع شما، موضع قدرت است. قدرت باعث ایجاد ترس 
در دل افراد منتقد می شــود و ترس موجب از بین رفتن جســارت فکری می شــود. 
جســارت  فکری هم اگر وجود نداشــته باشــد، نقد و تفکر انتقــادی هم بی معنا 
می شــود. علت این  فقدان جســارت فکری را هم می شــود در اعمال خود دولت 
جســت. یکی از مهم تریــن کارهای دولت ایجاد فضایی برای انتقاد اســت؛ انتقاد 

بی آنکه رعب و وحشتی وجود داشته باشد.
۴- خیلی قابل تقدیر و تجلیل است که به دنبال گفت وگو و گوش دادن هستید. 

همان طور که در یادداشت قبلی گفته ام، باز هم تأکید می کنم دانایی و آگاهی امری 
دیالکتیکی  است و بی دیالوگ و گفت وگو میسر نمی شود و به قول مولوی: «جان را 
چه خوشــی باشد بی صحبت جانانه؟» ولی متأسفانه زمان خوبی هم برای ایجاد 
گفت وگو انتخاب نشــده است. همیشه پیشــگیری کم هزینه تر از درمان است. چرا 

قبل از اینکه زخمی سر باز کند، از به وجودآمدن آن پیشگیری نکنیم؟
امیدوارم که با دید باز به این گفته نگریســته شــود. دولت برای اینکه کشــور 
را اداره کند، باید نســبت به توده مردم بینش عمیق تری داشــته باشد؛ پس یعنی 
امــکان این را خواهد داشــت تا مردم عــادی را قانع کند که کارهای انجام شــده 
مبتنی بر یک منطقی بوده است. دولت قبل از بهینه سازی روابط خارجی، نیازمند 
تجدیدنظر در روابط داخلی اش اســت. دولت  ســه عنصر اصلی دارد؛ ســرزمین، 
قــدرت و ملت. نمی توان یکی از عناصر را در نظر نگرفــت. دولت، از ملت اعتبار 
می گیــرد و بی مردم نمی توان حکمرانی کرد. نوشــته ام را با نقل قولی از ژان   ژاک 
روســو به پایان می رسانم: «منظور از تشــکیل دولت، تأمین سعادت و خوشبختی 

افراد بوده است».

و باز هم تأکید بر گفت وگو
یوسف مجیدی

آشتی جویی افراسیاب


